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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

دنباله به  نائینی هم  نائینی  عرض کردیم که مرحوم شیخ ضابطی برای کشف حکمی بیان فرمودند مرحوم  ی کلام ایشان ،  بعد مرحوم 

و منافع   استیفاء   -وما کانت تالفة فرمودند در بحث نماء  التالفة من غیر  المستوفاة أو  درخت بوده سیب بوده یک مثلا میوه   –کالمنافع  ی 

 ؛ کسی هم نخورده از بین ، رفته ها افتاده تلف شده ی پیش سیبهفته

 ؛ باشد من حین العقد یعنی کشف اگر بخواهد کشف ، ترتیبها من حین العقد  فمعنی

کتاب سنهوری به در مان مجیز اما ضایشان مجیز را گرفته است ، تالف اگر شد ، عرض کردم به  هو الحکم بضمان المجیز لها للطرف، 

 ؛ ی زده بود که مشتری که اصیل است برگردد به فضولی ضمان فضول

 ، این ضامن است ؛ مجیز لها للطرف بضمان ال

 کم بکنیم به اینکه طرف مالک این منافعی است که یا مستوفات است یا از بین رفته است ؛حبملکیتها للطرف،   ولازم الضمان الحکم

و ملکیت فیلا الحکم بالملکیة أولا ثم الضمان،  بین ضمان  یم ، من که هر چه فکر کردم رق  ک دقتی فرمودند که بین حکم و  بگذار

تا را  ی خاصی ندارد که بگوییم مثلا  نکتهیت است چیز خاصی نیست و یک ضمان هم تابع ملکنفهمیدم چون نفهمیدم فرق بین این دو 

 اما ضمان ؛  ملکیت حاصل نشد

تاخر اجازه  ؟ اگر بحث این است که کند  خوب ضمان هم لا یعقل چه فرق میتحققها حین العقد مع تأخر الإجازة،   فإن الملکیة لا یعقل

اینجا قائل به ضمان بشویم اثر میب در ضمان هم اگذارد بر ملکیت خو اثر می ما ، بله ما گذارد ، من فرقی نفهمیدم غرض بین این دو تا که 

ا برای ملکیت ضمان عادت.  کندآید ضمان درست مینون میاب ، قاشویم لکن ضمان شرعی به حساز موارد قائل به ضمان میدر بعضی  

یم ، است اما ، ولذا  یم ، قاضمان مالکی دار یم ، ضمان شرعی دار  ؛ اما اینجا ظاهرا ضمان شخصی است ضمان قانونی نیست نونی دار

نب نقل را باید جاکه اجازه چون درش نقل هم هست   گر مرادتان این استاتحققها حین العقد مع تأخر الإجازة،    فإن الملکیة لا یعقل

 یعقل .  ملکیت لا یعقل ، ضمان هم لاکند ، اگر ش هم همینطور است فرق نمیهم مراعات بکنیم در ضمان
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 ؛راست است درست است لکن این جهتی که مشترک است فرق بین نماء  .والنماء لأن جهة الامتناع مشترکة بین العین

المنافع لیس لإنشاء معاملي  گوید من گاو را فروختم این  می  فرمایند که اصولا وقتیاین مطلب ایشان می  ، هذا، مع أن ملکیة النماء أو 

انشاء معامل و  تعبیر  معامله  به  کردم  ی  نائینی در بحث  اگرایشان عرض  یات وارد میهای اعتبمرحوم  این مطلب را شد خیلی راحتار تر 

در بیع ابراز کرده درش منافع نینافع برای  ء و مگوید ملکیت نماشان میگفت ایمی ست گفت انشاء معاملی نیست ، یعنی چه ؟ یعنی آن که 

 شیر ؛  را فروختم نگفت گاو با گاو 

 است ؟ یکی از حضار : حرف درست 

 آیت الله مددی : نه خلاف ظاهر است انصافا .

 او فروشد با گیکی از حضار : وقتی می

 آیت الله مددی : بله 

المنافع لیس لإنشاء معاملي  گوید  ببینید ایشان می است تکرار  فتیم خیلی روشن که ما ر ؟ آن راهی را  ، روشن شدمع أن ملکیة النماء أو 

فروخته نگفت شیر را فروختم ، گفت  ، گفته گاو گفته در باب انشاء معاملی تابع ابراز است ، ابراز چه گوید  هم کردیم چرا نیست ؟ چون می

 ؛روختم ملکیت شیر مطرح نیست آن درش گاو را ففروختم ، پس چون گاو را 

بحث  کنم عینش است  فکر می، من طولش گاو است نه در عین مرادش گاو نه در عرض  طولها،    في عرض العین أو فيلانشاء المعاملی 

 شیرش هم باشد دیگر این طور است ؛ گوید گاو را فروختم وقتی میطول و عرض نیست ؛ یعنی 

اصل از بین رفت ولی گاو اگر هست  چون عینش   شودنماء از بین رفت اصل معامله باطل نمیمثلا اصل اگر برای اینکه    یکی از حضار :

 معامله  

ها گفتند  ذا بعضیاو هم از بین رفت و لخواهد بگویند حتی اگر گهمین را میشود ، خوب اینها هم  آیت الله مددی : اصل معامله که می

کند ، آن کسی که در باب  بگیرد در آنجا هم گفتند خوب فرق نمیدهد بدلش را تواند بیع فضولی را اجازه باگر گاو هم تلف شد ایشان می

گوید آقا گاو را فروخت الان گاو مرده است خوب الان اگر شود میاینجا هم قائل میخالدون شده قائل به کشف حقیقی تا فیها   فضولی

 رسد . ث نمینوبت به این بحاصلا عقد ، اصلا ، آن مرده کل مبیع تلف قبل ، عقد منفسخ است گاو مرده نزد مالک 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 14/11/1403 -02/02/2025 -شنبه ک ی                                                                                              فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 3 صفحه                                                                                                                                                                   52 :جلسه

       ......................................................................... 

 ؛رسد بله اگر شیر تلف شد نوبت به این بحث می

گاو را کنم وقتی  کنم تبعی باشد بیشتر عینی فکر مینماء حکم تبعی دارد ، من فکر نمییعنی بل إنما هي لحکم شرعي أو عقلائي تبعي، 

 ش باشد ؛هم درش هست دیگر نه اینکه لفظفروشد شیر می

فروشند  میعی باشد یعنی اصولا وقتی یک چیزی را کنم تبباشد ، فکر نمی  د گاو ع ، که مدار خو والتبعیة دائرة مدار المتبو ،  لحکم تبعی 

 بینند ؛ چیز جدای از هم نمی بینند دو تاسان میخودش را با منافش یک

فبهذا اللحاظ  وهو یقتضي الضمان،  العقد إلی زمان الإجازة،    وبالجملة: الحکم بملکیة النماء أو المنافع إنما هو لاعتبار بقائهما من حین

العقد یکونان من الآثار الترتب من زمان  اینکند  رق نمی، ملکیتش هم همینطور فیعنی زمانش    .الممکنة  ای که در زمان گفت در نکته ، 

 صور است . چون دیگر مطالب گفته شده من عین عبارت ؛ ت ملکیت هم همین

ین است ، چو، ارث بردن را ، ظاهرا نظر ایشان در وراثت همان روایت  ومنها أیضا: الوراثة   گوید قسم بخورد من راضی بودم  ن میصغیر

 ؛ . ظاهرا مراد ایشان این است تا ارث ببرد ، لان ، بچه مرده ن شوهر مرده اشوهر ، چواج تا ارث ببرد از به این ازدو 

إلی زمان الإجازة،  الشرعي،   فإنها قابلة للتحقق من زمان العقد  بناء علی کون الکشف الحکمي من باب التعبد  مرادش از تعبد سیما 

 شرعی همان روایت به حساب ابو عبیده است ؛ 

 ولی است ولیین است فضولی نیست ؛  ا ظاهراعرض کردیم آنجفیها بمکان من الإمکان،  فإن إعمال التعبد

 شود ؛ دانم چرا ملتزم نمیاین مطلب را ما چند مرتبه سابقا گفتم این را اینجا ایشان دارد نمی، ولیس موت أحد الزوجین 

 به حکم تلف عین نیست ؛ کتلف العین، ولیس موت أحد الزوجین 

یخکانا کالعوضین في باب البیع   فإن الزوجین وإن ش را ایشان ننوشته این مطلب را اهل سنت دارند که مهر عوض عرض کردم این را تار

ان یهاست در باب نکاح و سرش هم آ ، چون ی مبارکه و  اگر معلوم می پسابل مهر  وهبت آمده در مقامرائة وهبت نفسها للنبی  شود مهر 

و عبارات نباشد یعنی عوض نیست  وهبت ، وهبت تملیک بلا عوض است ، پس یعنی عوض نیست و عرض کردم در عبارات فقهای ما 

ندی بر فقه اهل سنت آن هم شافعی نوشته شده ی حاشیه مانعلمای ما نبوده تا شیخ در مبسوط ، عرض کردم مبسوط یک کتابی است که رو 

 قا ، حکم را از فقه ما گرفته است ، آیا دقیا دقت را به کار برده که فرع را از آنها گرفته موضوع را لکن حالا آیا شیخ تمام
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بینی و بین الله باب چون کتاب مبسوط یک کت یشه ار علمی دقیقالان اگر بخواهیم مبسوط را یک کزرگی است و  های حکمش  بکنیم ر

یشهرا در  و بعد ر و مقداهایش در میان اهل میان اهل سنت  ر تاثیرش در فقه شیعه در فی ما بعد پیدا بکنیم انصافا هشت جلد چاپ  شیعه 

یعی شیعه رشده مبسوط بیش از   خواهم بگویم ؟ کند ، روشن شد چه میوشن میبیست یا چهل جلد برسد اما خوب یک دوره فقه تفر

 گیرند الان آنها مهر را عوض مییکی از حضار : 

، او کالعوضهر و اینها عوض  وض آقایان ما گفتند نه مهر که عوض نیست گفتند کالعوض در جواآیت الله مددی : آها آن وقت نوشتن ع

 دائما ایشان هم گرفته ؛ 

زوجین را گرفته نه زوجین نه مهر هیچ کدامشان عوض نیستند و ما ین البته ، اصلا زوجکانا کالعوضین في باب البیع  فإن الزوجین وإن

ای نیست ایشان خیال کرده ، کالعوضین مبادله عرض کردیم اصلا زوجین رکن هستند در باب نکاح ، اصلا نکاح ربطی به او ندارد مبادله

سال اخیری    200اش هم برگشت به این  ی مال همهادلهکه این در ذهن آقایان خیلی تقویت شده این مبل بمال  دلة ماای است ، آن مبامبادله

آن هم برمی  شیخ فرموده که   البیع فی الاصل مبادگردد به مصباح المنیر مر و  این بوده نظر  حوم فیومی که  ، یعنی در عرف نظر عرف  لة مال 

و عرض کردیم روشن نیست  مبادله بشود  شده فقط دو مال  یعی را هم که ایشان گرفته معاطات و غیره همه چیز را شامل میعرف عام که این ب

ساخته  مال دیگری بیاید شاید این با مبنای تعهد هم می  ی مال به مال بشود یک مالی جایاصلا مطلب ایشان هم روشن نیست ، آن که مبادله

 .اصلا نه با مبنای تملیک 

 گوید : سابق دادیم ایشان میرا  هایشعلی ای حال چون شرح

نه مهر عوض است ناصلا ک،  کانا کالعوضین   وإن زوجین دو شخصیت مستقل اند ،  ه زوجین عوض هستند مبادلهالعوضین نیستند ، 

 کنند . لقه ایجاد میع، دهند ای بین خودشان قرار میهستند یک رابطه

 یکی از حضار : شرط التزام ، شرطش 

 است .آن شرط بحث دیگری آیت الله مددی : 

گویند که کل در تکوین هم هست مین زوجیت  عاء اعتبار چوکنند در و ی زوجیت بین خودشان ، علقه را ایجاد میعلقهدقت کردید ؟ 

وعاء زوجیت را در در امور زوجیت هست این زوجین اثنین من و در امور تکوینی ن آقا در ترکیب هم هست ول آکن زوج ترکیبی به قمم
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ط هیتش شر لعوض هم نیست ، مهر مامهر عوض نیست کا ای نیست ، جابجایی نیست ، کند بحث عوضین نیست مبادلهاعتبار ایجاد می

کنند در  نمیی را جابجا  چیزهم مبادله نیست ،   زوجین هم ماهیتشان رکنین در عقد هستند اصلا رکن هستند و حقیقت عقد ازدواجاست ، 

 .ی زوجیت لقهعقد در باب عقد ازدواج ع

ی است برده ملک است زوجیت هیچ کس قائل تصور غلطمثلا زن برده نیست اصلا که زمان است    هم گاهی اوقات بحثیک چیزی را 

هستند .  دو تا ماهیت کاملا مستقل،  شود  شود ، برده نمیداند کسی با عقد ملک نمینیست که ملک است ، هیچ کس بردگی را عقد نمی

ی  گرفت که من زوجه در هتل هم اعلام کرد رسما خانمی در مصر مجلس عقد گرفت پیش یک عرض کردم شاید در حدود سه چهار سال 

ل جا الازهر بیانیه داد که این باط شخص هستم ، همانی این  کنم برده ی ایشان هستم من اعلام میهستم برده   ایشان نیستم من ملک ایشان

 .صله اتواند که خودش را ملک کسی دیگری قرار بدهد ، بلا فاست شخص نمی

 .نید این اصلا قابل تصور نیست کاصلا حقیقت اینکه زن برده نیست این اصلا دقت می 

 ها ند بعضیکنضار : عملا که اینطوری مییکی از ح

از حیوان هم بدتر معامله میآیت الله   اگر عملا میمددی : عملا که  نه از عملا جور دیگری است خواهید که کنند  ، دقت فرمودید ؟ 

 را که ن عملا کنند آ، از برده هم بدتر معامله میبرده 

. اصلا در زوجیت  ت ، عقد است  بردگی ملک است ، زوجیت هم ملک نیساصلا بردگی عقد نیست ، بردگی عقد نیست قرارداد نیست ،  

ان کانا کالعو  ایشان و  این تعبیر  به عوضینه کالعوضین کعوضین هستند  ضین نه ملک نیست ،  جب است این  ن ، تعل هم نیستند چه رسد 

یقت نکاح عقد است و عرض کردیم کرارا مرارا هر عقدی اصولا حق های ما هست ، روشن شدتعبیر مثلا تسامحی بوده که الان در حوزه چرا  

 .دارای یک حقیقتی است اصلا 

اینکه مبادله  ی بین یقت بیع مبادلهیقه بودن است حقحقیقت رهن وثرهن مثلا   انشاء تملیک و تملک است اصلا نه  دو ، یعنی دو مال 

و الی آخره . قائم  قائم به طرفین نه لیک و تملک به نحو هر دو طرف هم هست و جابجایی نیست ، تملیک و تملک است ، انشاء تم،  بشود  

انتفاع است ، عقد ودیعه انشاء عقد اجاره انشا یه انشاء تملیک  ، عقد عار درش  حفظ و نگهداری مال است ئی است برای تملیک منافع 

دارای ، در باب ازدواج مثلا اینکه ا ،  گوید کالعوضین یشان میانتفاع هم نیست نگه دارد هر عقدی دارای یک اثر خاص خودش است ، عقد 

نه  این شبههکالعوضین که   ، بیع بر ی  هیچ ربطی هم به عوضین ندارد ، کالعوضین  دگی است این که مثلا خدای نکرده در باب ازدواج مثل 
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ساعت برای او کار بکند برده   10ساعت ،    5گیرد روزی  با عقد در اختیار او قرار میشود ،  نمی  ه ، کسی با عقد بردمثلا نه بردگی عقد نیست  

 شود .نمی

اما نکاح ذابردگی  عوضین هم نیست ، تا تملیک نیست درش ، تا عقد است ، اصلا ذاذاتا ملک است ، تملیک است ، تملک است ، 

 البیع حالا دیگر ایشان فرمودند و ان کانا کالعوضین فی باب 

 شود دیگر بله ؟ یکی از حضار : حقیقتش همان علقه می

ن، فی النکاح نین  آیت الله مددی : رک وجیت  ی زوجیت اعتباری بین طرفین است . زکاح ایجاد علقهایشان گفته رکنین حقیقت عقد 

 .کند ملک هم نیست رف علقه ایجاد میعقد نکاح این است و این دو طاعتباری ایقاعی انشائی . حقیقت 

 نکاح فضولی احادیث روشنی هست .بیع فضولی حدیث خیلی روشن همین دو تا حدیث است در در بحث یکی از حضار : 

،  حث کردیم یک بار سال گذشته بود ب،  م خوب است  اهنوز حافظههم    شوقتدر همان  آن عرض کردم من مددی : نکاح فضولی   آیت الله

باید دو مرتبه  یک سال هم بیشتر است  خواستم از بالا بیایم  را از سر نگاه کنم چند دفعه هم اخیرا اصلا میکاح فضولی  نوایت  ر، گفتم من 

به خاطر اینکه روایت نکاح   نپایین فقط  این درست م اصلا ببینگاه کنفضولی را دو مرتبه  این اصحاب مسلم گرفتند  این بحث  است یا نه  م 

 ی دارد یا نه ، نکاح فضولی را باید دو مرتبهوشنر

آن بحث  ی مولاست ،  اجازه آن  ی مولی ، آن نکاح فضولی نیست اصلا  بدون اجازه بد است ، عبد  لی در باب عفضو چون بعضی از نکاح  

روایت ،  دیگری  باید دو مرتبه  یادم هست که اول بحث فضولی که است . علی ای حال گفتم  شاید سال گذشته بود یا دو سال قبل من 

یق اولی گفتم آقایان فاستدلال می م نگاه نکردم که ببینیم واقعا  من نگاه بکنعلا بحث نکاح را بگذارید تا  کرد که اگر در نکاح بود در بیع به طر

هنوز خیلی برای  کند ، چون قبلا این را مسلم گرفته بودیم در ذهنمان بود اما  های قبلی فرق میکه با نگاه   نگاه جدیدی بکنمدر بحث نکاح ، 

 درست باشد . کاح فضولی این قصه که ن روشن ، روشن نیست اصل من

التالفة لتعلق الإجازة بها لیس لتلفها حتی یقاس موت الزوج   رکنین في النکاح إلا أن عدم قابلیة العینفي باب البیع کالعوضین ان کانا  و 

که ما اصلا قبول نکردیم ، یعنی ولا آن روایت را  جب است ، الف خیلی تعبه آن مطلب علی التت الزوج  چه ربط دارد مو اصلا  علی التلف، 

 ما نحن فیه و این چه ربطی دارد ؟مشکل دانستیم ربطش را ب
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الإجازة في نقل المبیع إلی المشتري، لوقوع التلف في ملك   للغویة الإجازة، فإن المبیع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، فلا تؤثر بل

بله اگر شد درست است چون اینجا    .الإرث  موت أحد الزوجین فإنه لا یمنع من تعلق الإجازة بعقد النکاح فیرتب علیه  البائع، وهذا بخلاف

یاصلا ربطی به باب   یم  لا مهر له مثلا من ، فهو مثلا م که کل زوج توفی مثلا قبل الزفاف  بیع ندارد ، ندار  ؟  ، دقت کردید چنین چیزی ما ندار

ما برای  ها هم احترام قائلم احترام  طلبهمن برای  دانید که  خوانیم احتراما ، میعبارت مرحوم نائینی را می ایم به هر حال محالا ما نفهمید

 از مطلب ایشان . سر در نیاوردیم ، لکن خیلی محفوظ است ایشان هم 

درست است این  الحکمي قد جمع بین الکشف الحقیقي والنقل،    الأول: أن القائل بالکشف :فتحصل مما ذکرنا أمور ینبغي الإشارة إلیها

لا بیاییم در روایت  ئل به کشف حکمی به روایت استناد نکرده که ما حا، قاوید  شان اینطور بگباید ایاین را ن  ، لکمطلب ایشان درست است 

 واسته بین روایت و نقل یک جوری جمع بکند ، عدتا کشف حقیقی است قاعده نقل است ، خبحث بکنیم ، گفته روایت قا

 کند . نائینی این است که جمع می یکی از حضار : بحث

 وری بگوید ایشان . آها باید اینجدی : آیت الله مد

 شان اینجور نوشته : ای

بهتر معلوم شد چه میالحکمي قد جمع بین الکشف الحقیقي والنقل،  القائل بالکشف یم  گذار چون ما در فقه فرق میگویند ؟  تعبیر 

یم یک دفعه  یم بحث میطوری قاعده ، یک دفعه ایناین یک بحث است روایتی است در مدلول روایت با هم بحث دار  . کنیم ای دار

 ه یکی از حضار : وجه جمع را نگفت

 گوید جمع کرده ؛ نه ایشان میله مددی : آیت ال

این جهت است  این مطلبی را که گفته درست است،  به من جهة أن الإجازة    فإن القائل بالکشف الحقیقي التزم چون کشف حقیقی از 

 ؛ ذ ما سبق است چیز جدیدی نیست اجازه تنفیگوید اصولا که ایشان می

این مراد ایشان از اجزاء و الأجزاء والشرائط  کسائر  لیست  جازة ا ، اجازه از قبیل ئط مالشرا،  قبض نیست ، اجازه آن ثل قبض در باب هبه 

 کند . کند آن را رد میمی عقدی را که سابق واقع شده آن را تنفیذ
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آن وقت  هم باشد قبض  سبب است جزء سبب است یعنی عقد باشد ،  خیل است در در آنجا قبض دالناقل،   مما له دخل في السبب

و لذا در باب هبه کسی قبض را نگفته کاشف است ، روشن شد ؟صل میملکیت حا ز این قبیل خواهد بگوید اجازه امی شود دقت شد ؟ 

 راست است این مطلب درست است خوب ، این مطلب . 

به این میگف  هاعضیو لذا ما عرض کردیم فقط ب حتی اگر این کتاب را شویم تا فیها خالدون حتی اگر منافع هم از بین رفت تند ما ملتزم 

م  گردانی گوییم این بیعش درست است لکن چون کتاب الان نیست بدلش یعنی اجازه را برمی، می، کتاب را فروخته   روخته ، تلف نشدهم ف

، روشن گردانیم به بدل میدل بریا نماء را برگردانیم ، بعین را نستیم  رایط ، هر جا هم که نتوابه عقد سابق الی فیها خالدون تماما به تمام ش

 شد ؟ 

 کنیم ، هر جا میصرف جا تآن آییمهر جا که نشد میگوید گوید ؟ میحکمی چه میاین کشف 

 ؟ حقیقی بود یکی از حضار : 

 گردیم . آثار برمی؟ به تمام  ، روشن شدآیت الله مددی : این حقیقی بود 

یم  گویته میخقبل هم خود ایشان فرو ی قبل فروختند به نحو فضولی ، دو روز  گاو را یک هفتهرض کن ، فهر جا ممکن نشد ترتیب اثر 

و الان نزد من نیست ، ملک ، خیلی خوب گادو روز قبل خودت فروختی  دهم ، خوب آقا  هم اجازه میتواند اجازه بدهد ، بگوید من  آقا می

 کند روشن شد ؟ دهم ، چرا چون اجازه شأنش این است که عقد از حین عقد درست میجدید است من بدل گاو را می مشتری

 اینها آمدند ، روشن شد اصلا ؟ 

تعبد یعنی البته مطلب واضح است حالا شاید عبارت عربی من یا فارسی من یا عربی ایشان ، ملتفتید ؟ یعنی کشف حکمی را از باب  

بیاییم بگوییم آثاری که ممکن است از حین عقد ، از حین عقد ، روایت نگرفتند از باب  نص نگرفتند کشف حکمی را از این باب ، گفتند 

 د کشف حکمی . حین اجازه این شآثاری که ممکن نیست از 

این آقا نمثلا   آمد  الان آمدیم گفتیم  کرد این اجازه که  ، آن که میدیگر تاثیر نمیقل  گفت کشف حقیقی کند چون این کتاب فروخته 

اثر میگوید می ، الان اجازه میکند چرا اجازه نه اجازه  گاو را فروخته یک هفته قبل فضولتا  دیروز خودم فروختم  گوید آقا دهد ، میاثر ، 

 ، ثمنش را بده خیلی خوب پول گاو را بده گاو نیست  ...خیلی خوب دیروز 
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اگر خودش هم فروخت ، ما هم کشف حکمی  انگار قائل نشویم بهتر است ، حقیقی اینقدر که  قرار  یکی از حضار : چنین کشفی هم 

یم با این بیان ؟   بگیر

این را چیز آمد در عبارت ی  آیت الله مددی : نه  کند، یعنی  اجازه با آن واقع نگاه میدهد بایی داشت که وقتی اجازه میسنهوری تعبیر ز

این هم دیده در اجازه بیند یکند اجازه این را هم مپنج روز قبل فروخته شده شیر هم داشته با این لحاظ میکند به گاوی که اجازه نگاه می

 خوانم .عبارت سنهوری را دو مرتبه مییک راه دیگری است ، چون من گفتم بشود . مثقلة بهذا النقل ، اجازه همراه با این است این هم 

 روشن شد یا نه ؟ 

السببیة،  السابق القاصر من حیث  حالا ایشان در سنهوری هم بود چون عقد فضولی را چند مورد ایشان  بل هي راجعة إلی إنفاذ العقد 

 ضولی ؛ گاهی به حسب اقتضاء قاصر است مثل عقد فمثال زد این هم هست ، حالا عقدی که قاصر است 

رهن داده مالک خانه است مالک منافع اش را رهن داده بعد رفته خانه را فروخته است ، خوب  نهخال عقد راهن ،  ث، م  وإما لوجود المانع

به او تعلق گرفته است مانع هست  خانه هم هست ، عین خانه هم  هم  گوید این. ایشان میهست ، همه چیز خانه است  لکن حق مرتهن 

به مرتهمی دارم من مرتهن هستم قبول دارم اشکال  گوید اشکال ندارد من قبول ن گفت آقا من خانه را فروختم میشود فضولی حالا آمد 

 گوید این هم یک نحو فضولی .ندارد ، می

دقت انصافا این با او فرق می یزه لکن عرض کردیم ما باشیم و  هایش را هم باید  کاری  کند این اعتبارات به نظر ما یک خصلتی دارد ر

در اینجا یک حقی بوده ما فرق بگذ یم بین اینکه حق باشد یا ملک باشد ، در آنجا ملک نبوده است . در اینجا ملک هست  ملاحظه کنیم  ار

یم که اگر مرتهشود  نصافا شاید بکند اما اگویند فرق نمیند ایشان میگوییک حقی بوده می یم ، فرق را به این بگذار ن راضی شد فرق بگذار

 قه بودن نزد مرتهن مانعی وجود داشته یعنی وثیواقعا عقد تمام است ، چون عقد تمام بوده مالک بوده است . فقط یک 

 هایی که بین حکم و یکی از حضار : فرق

 آیت الله مددی : حق و اینها 

سقاط  است حکم قابل ااسقاط  قابل و لذا عرض کردیم این معروف است بین علمای ما هم که  فرق بین حق و حکم گذاشتند که حق 

نائینی حق ر کنند که  ، عرض کردیم آقای خوئی هم اشکال مینیست  ، آقای خوئی . مرحوم  نیستند  ی ا مرتبهفرق بین حق و حکم قائل 
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از  اهضعیف این مطلب ی ضعیفهداند ، یک مرتبهمی  کملی   ، یخش را هم گفتیم  تار این  و  قواعد شهید اول آمده از زمان  شیعه  در فقه  ای 

یم اکم را ما ، حاست ، حکم قابل  اسقاط است بل  ما این تعبیر که حق قایعنی این مطلب را که یک جا بشود اسقاط کرد یا نکرد در روایت دار

بو بعدها دیگر مفصل آقایان رساله هم نوشتند  و تا حق و حکم یشتر هم فرق بین سه  اصلا رسائلی در این جهت و  فرق بین حق  و ملک 

 و ملک حکم 

 قابل اسقاط یکی از حضار : حق را گفتند 

 آیت الله مددی: بله . 

قابل اسقاط نیست ، فته قابل اسقاط هست ، قسام گر وم آقای سید کاظم یزدی حق را هم ارحفرمایند نه ، مروشن شد ؟ آقای خوئی می

ده  وضه هست ، قابل معاوضه نیست ، قابل ل معاقاب پانزده جور ، هفت ، هشت ، ده جور ایشان حقوق را اسقاط به عوض به غیر عوض ،   ،

 ی خاصه نگاه کرده است . دلهحساب کردند ، آن روی روایات ا

، ایشان سنهوری  دارد یا نه  ن را هم همیدانم آیا غرب  ا نمیدقیقالان  من کند که سنهوری نقل می  و عرض کردیم اصطلاح امروزی اینطور

 کند . لصالح الشخص ، ایشان اینجور معنا میکند الحق ما جعل که نقل می

 ن ولایت پدر بر فرزند حق است یا حکم است ؟ یکی از حضار : الا

 ست .له مددی : ولایتش حکم است نه حق نیآیت ال

م یک فرقی بین این سه تا گذاشتیم که دیگر حال  ر آیا چه فرقی دارند ؟ خود این حقیر سرا پا تقصیر هکنید حق و حکم با همدیگدقت می

یم .   گفتنش را ندار

 یکی از حضار : ...

 ی : حالا باشد ان شاء الله بعد .آیت الله مدد

و از این قبیل هم شما اگر یادتان باشد در سنهوری خواندید مثل کسی که مثلا مورثش فوت   کعقد الراهن ونحوه مما یتعلق به حق الغیر  ،

اینکه  با  فروشد  میها را  چون حق مشاع است دیگر یکی از این خانهخانه گذاشته بین ورثه است ، یکی از این ورثه   مثلا ده تا ، بیست تاکرده 

سیم کردند  ستگاه قضائی و آمدند تقروشد ، بعد از اینکه فروخت مثلا بعد از اینکه رفت در دفها را میاین هنوز تقسیم نشده یکی از این خانه
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این تصا از قبیل فضولی اسدفا این خانه هم ملک ایشان شد ،  خواهم بگویم ؟ چرا چون در اول که می ت . روشن شد چههم آمدند گفتند 

ده تا ورثه هستند یک دهمش برای ایشان   فروخت درش نه دهممالک بود اما مالک به نحو مشاع بود این فرض کن مثلا  ش برای بقیه بود ، 

 ه ، روشن شد ؟ گویند حالا کمی. ا برای ایشان شد که تقسیم شد تمامبود حالا 

انصافش اگر ما باشیم فضولی حقیقی همان باشد درش و عقد را اجازه ی است که  اینها آمدند اقسام بیع فضولی و لذا ما آمدیم گفتیم 

بارا ناظر به عقد نیست ، من یک شبهه کنند ملکآیند این تقسیم میبخواهد اینجا وقتی که می ید یک کاری بکنند  ای کردیم که حتی مرتهن 

ناظر به عقد باشد ، در باب اجازه ناظر به عقد است ، لذا کشف را آنجا اینجا اصلا ناظر به عقد نیست . اینجا آمدند    که   ، معقول گرفتیم 

 ا فروخته است . دانستند این آقا این خانه ر تقسیم ملک کردند وقتی تقسیم کردند این خانه ملک این آقا شد ، اصلا نمی

بیاییم فضولی اینجور جاها ، ساب  ما آمدیم گفتیم   ، ناظر به عقد است  ش را کردیم اشاره هم کردیم ، قا هم بحثرا جایی قرار بدهیم که 

 هست بعد حق غیر از بیند ایشان مواردی هست که حق غیر شان که گفت دقت کردید ؟ که عقد راهن و نحوه این نحوه روشن شد ؟ مراای

 رود .می

 یکی از حضار : این خیلی وضوح دارد در موضوع 

 له مددی : بله .آیت ال

 حدی است آن یک بحث دیگری است . تا چه حق ، حالا این مانعیتش مالک بوده اما مانع داشته ، 

السبب به من جهة مدخلیة الإجازة علی أي حال في سببیة  التزم  ین،   .والقائل بالنقل  مراد  والقائل بالکشف الحکمي جمع بین النظر

اقتضای کشف دارد ایشان واضح شد ؟ یعنی قائل به کشف حکمی تعبد به روایتی را ذکر نکرد ،  ه است ، گفته قاعده اقتضای نقل دارد ، نقل 

 شود دیگر رفع ید کنیم . خلاف قاعده میما تا جایی که بتوانیم به نص عمل کنیم مگر جایی که جمع بکنیم بین قاعده 

 خواهد این مطلب ؟ دلیل نمی یکی از حضار :

 ؟  روشن شد یا نه خواهد .دی : خودش دلیل میآیت الله مد

 .ت این است . والکشف الحکمی از این باب است حکمی در حقیقکشف این 
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ین  جمع بین   خوانم ، بعضی  مییف دارد ، من  ظر ات  بعضی نکبینم عبارتش لطیف است خوانده بشود چون  ، من گاهی اوقات میالنظر

با طول و تفسیرش خواندم چون دیدیم یک کمی یک جاها را هم نمی این عبارت جهت ثانیه را  جوری است عبارت  خوانم به خاطر مثلا 

 هت ثانیه که در اصول ایشان فرموده بوده . ج

ین  و صلی الله علی محمد و   آله الطاهر


